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 ١٥فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ي اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلاَ منٍ ومؤما كَانَ لملَّ وض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو 

ي في نفْسِك ما اللَّه ) وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخف٣٦( ضلاَلاً مبِيناً

زوجناكَها لكَي لاَ يكُونَ علَي الْمؤمنِين حرج في  مبديه وتخشي الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه فَلَما قَضي زيد منها وطَراً

  ﴾)٣٧أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً (

  معناي استحاله جبر و تفويض و مختار بودن انسان
بعضـي از  هـم  هاي فراواني شده اما حالا مقـداري  تاكنون بحثدر جريان عصمت انبيا و اهل بيت(عليهم السلام) 

ا ثابت آاستحاله  ,هاي كلاميتفويض مستحضريد كه در كتابجريان جبر و آا تذكر داده بشود شايد نافع باشد. 

قبيح باشـد تفـويض محـال     ,طور نيست كه تفويضمحال است اين ,چنين نيست كه جبر بد باشد جبرشده است اين

اينها مربوط به حكمت عملي نيست سخن از حسن و قبح نيست سخن از استحاله است يعني همان طوري كه است 

باشـد محـال اسـت انسـان     مجبور براي اربعه ضروري است و محال است اربعه, فرد باشد محال است انسان زوجيت 

مختاراً«انسان  ض باشد بلكه بالضروره انسان مختار استمفو قلنين نيست كه اختيار در اختيار خود انسان چاين» خ

طوري كه اربعه جبر مستحيل است تفويض مستحيل است و اختيار يك امر ضروري است; يعني همانباشد, بنابراين 

نه زوج است بالضروره, انسان مختار است بالضروره اگر بخواهد كاري را بدون اراده و اختيار انجام بدهد محال است 

برند اين مورد فعـل اسـت نـه    بيرون ميگيرند از جايي ه سخت است يك وقت دست انسان را ميبد است نه اينك
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و ايـن  بشود مصدر فعل  كهمصدر فعل اين از بحث بيرون است اينكه كاري انجام نداد اما بخواهد كاري انجام بدهد 

دق باشد چه كذب باشـد محـال   چه جِد باشد چه صفعل از او صادر بشود و او بشود فاعلِ اين فعل چه طتر باشد 

اختيار باشد انسان خلق مختاراً اگر هم بخواهد كاري بدون اراده انجام بدهد محال است اين شدني بدون اراده و است 

   .نيست بنابراين اختيار براي انسان ضروري است

  اضطرار انسان در اختيار و عدم منافات آن با عصمت ائمه(عليهم السلام)
 تيار مضطر است يعني خلق مختاراً اين يك اصل. چون اختيار براي انسان ضروري اسـت و انفكـاك  انسان, در اخ

پرهيز از گناهش مختارانه است مجبور نخواهد بود جبر براي هـر  از انسان محال است اگر معصوم باشد حتماً  اختيار

معصـومي  ختيار منافات نـدارد لـذا هـر    كند بنابراين عصمت با اتواند معصيت بكند ولي نميكسي محال است او مي

أول «نزول برابر اينكـه   وسمكلّف است مادامي كه در دنياست مكلّف است در قوس صعود مكلّف است البته در ق

حساب ديگري است در قوس نزول قبل از اينكه بـه   الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية و١»ما خلَق االله نور نبينا

اند و مختارند روند الاّ ولابد مكلّفحساب ديگري است ولي در قوس صعود كه از اين عالَم بالا مياين عالَم بيايند 

  پس عصمت با اختيار اينها منافاتي ندارد.

  علت معصوم نشدن همه مردم
اي كـه  مطلب دوم اين است كه اگر كسي بپرسد چرا همه معصوم نشدند خـب خداونـد موجـوداتي كـه در نشـئه     

 ٢﴾لاَ يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴿اند در ملأ اعلي كه د دارد آن فرشتگان الهينم باششان معصوهمه

اند حالا در ملائكةالأرض و مانند آن آا يقيناً معصوم ,هستند آن دسته از فرشتگان حامل عرش فرشتگان ملكوتي

وما يعلَم جنـود ربـك إِلَّـا    ﴿فرشتگان معصوم الي ما شاء االله هستند كه  هاي ديگري است وگرنه در آن عالَمبحث

                                                
  .٢٤, ص١٥بحارالأنوار, ج.  ١
  .٦سورهٴ تحريم, آيهٴ .  ٢
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وا كساني ٣﴾هونَ﴿اند كه آرمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعزنـه نـار نـدارد      ﴾لاَ يو اين اختصاصي بـه خ

اش اين اسـت كـه   طورند و مانند آن, پس لازمهينطورند مسئولان عرش و كرسي هم هممسئولان شت هم همين

شان بايد فرشته باشند گذشته از اينكه اگر همهشان شان معصوم باشند يعني همهبشر خلق نشود اگر بنا باشد كه همه

شـان  شود اگر همهمعصوم باشند ديگر مسئله وحي و نبوت و شريعت و شت و جهنم و اينها بساطش برچيده مي

اند بنابراين اگر همـه بشـر معصـوم باشـند     شان معصومند كه ديگر احتياجي به پيغمبر و امام ندارند همهمعصوم باش

  اش برچيدن بساط شريعت و وحي و نبوت و قهراً مسئله جهنم و شت و امثال ذلك است. لازمه

  دليل معصوم شدن ائمه و نبود عصمت براي ديگران
شدند و ديگران معصوم نشدند بسيار خب, بـر فـرض ديگـران معصـوم      ماند مطلب سوم كه چرا آا معصوممي

و اينـها معصـوم نشـدند    شدند و اينها غير معصوم باز سؤال سر جايش محفوظ بود كه چرا آا معصـوم شـدند   مي

الناس «اجدادشان هست خصوصياتشان هسـت  بردار نيست اسراري در آبائشان هست خصيصه افراد, برهان عقلي

اسرار اشخاص آيد يكي بدتر, تر, يكي بد در ميآيد يكي خوبيكي خوب در مي ٤»ن الذّهب و الفضةمعادن كمعاد

روشن نيست قابل برهان نيست پس اگر كسي بگويد چرا همه معصوم نشدند معنايش اين است كه ما بشر نداشـته  

اينها خدا زياد خلق كرده اسـت و اگـر    اند ازاند اينها فرشتگان الهيشان معصومباشيم براي اينكه موجوداتي كه همه

ديگر شريعت و نبوت و امامت و ولايت و اينها نداشته باشيم براي اينكه همه شان معصوم يعني ما بشر باشند و همه

مسـئله دوزخ و   اش ايـن اسـت كـه   اند ديگر امام براي چه كسي باشد ديگر لازمهاند و امامبراي خودشان معصوم

گوييم بر فرض اگر ديگري معصوم گر بگويند چرا آا معصوم شدند و ديگري معصوم نشد ميبساط جهنم نباشد. ا

معصوم نباشند باز سؤال سر جايش محفوظ است كه چرا اينها معصوم شدند و آـا معصـوم نشـدند و    آا باشد و 

                                                
  .٣١سورهٴ مدثر, آيهٴ .  ٣
  .٣٨٠, ص٤; من لا يحضره الفقيه, ج١٧٧, ص٨الكافي, ج.  ٤
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نها و آبا و اجـداد  اسرار و گذشتگان اياين است كه در مسائل شخصي برهان عقلي جاري نيست; زيرا  اساس كار

اينها معيار دست ما نيست كه چطور شد زيد خوب در آمد عمرو بد در آمد چطور فرزنـد امـام يكـي خـوب در     

به  اسرار و خصوصياتاين آيد آيد يكي جعفر طرار در مييكي جعفر طيار در ميچطور آيد آيد يكي بد در ميمي

جعفـر كـذّاب و بـالأخره ايـن      شـود آيـد مـي  د امام در مـي آيد يكي فرزنيكي فرزند نوح در مي دست ما نيست

هاي علمي كه عصمت از خطاست چـه در  پذير نيست بنابراين عصمت چه در بخشخصوصيات هست اينها برهان

   .هاي عملي كه عصمت از خطيئه است با اختيار هماهنگ استبخش

  بررسي شبهات آلوسي و مطالب اختصاصي ديگر در تسنيم مكتوب
و امثال آلوسي آمده است اينها در ضـمن آيـه ولايـت سـورهٴ مباركـهٴ       آلوسي خي از شبهاتي كه در تفسيراما بر

ايـن  است شما ببينيـد   تسنيمنويسي و مانند آن حل شد برخي از مطالب براي پرهيز از اطاله جزء اشارات »مائده«

طرحش در جوامع عمومي براي چنين  بحث شده آن اشارات,چاپ شده غير از آن تسنيمي است كه كه  يهايتسنيم

ن كشش را نداشته باشد كساني كه در بحث بودند در درس ده سال بيست سال شركت كردند درك آاي شايد جلسه

اي به هر تقدير اگر يـك حـرف تـازه   نويسي غير از بحث عمومي است كار آساني نيست اشاراتبراي آا اشارات 

  هاي عمومي.مطرح است نه در بحث تسنيماشارات  باشند اينها در داشته آلوسي جناب آلوسي در تفسير

  ﴾لَستن كَأَحد من النساءِبا ﴿ معصوم بودن همسران پيامبرت ااثبعدم امكان 
ل دليو مانند آن اينها هيچ كدام  ٥﴾لَستن كَأَحد من النساءِ﴿كه فرمود:  ييهايمطلب ديگر اينكه قرآن كريم اين 

تكليف هم متوجه معصوم است  ستهعصمت نيست تا ما بگوييم آا معصوم بودند آا مشترك است اصلِ تكليف 

اء نقل شده است كه دابودردرباره تبرج جاهلي نداشته باشيد فرمود . هم متوجه غير معصوم ولي زمينه خطر هست

                                                
  .٣٢سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٥
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يعني بعضي از تفكّرات جـاهلي   ٦»ليةهفيك جا إنّ«د: به او فرمو (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

شود جاهليتي در اسلام هست كه معلوم مي ٧﴾لاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَي﴿هنوز در تو هست از اينكه فرمود: 

شناسد امام زمانش كنند اينكه درباره كسي كه وليّ عصرش را نزنند و غير اسلامي عمل مياينها اسلامي حرف مي

وصـاياي لازم و  همين است كسي كه  ٨»من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية«را نشناسد آمده است 

اينها جاهليت اسلام  ٩»وصية مات ميتة جاهليةبغير من مات «رعايت نكند و بميرد واجب دارد و حقوق مردم را 

  اهليت اُوليٰ. برابر جو ثالثه است در  هاست جاهليت ثاني

  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(عدم اختيار انسان در برابر حكم خدا و پيامبر
ذكر كرد كه آيه مبسوطي است فرمود:  ٣٥بعد از اينكه اوصاف ثبوتي و كمالات مرد مؤمن و زن مؤمن را در آيه 

﴿اتملسالْمو ينملسيماً﴿تا  ﴾إِنَّ الْمظراً عأَجپردازد فرمود مـؤمن و مؤمنـه كـه    شان ميبه احكام سلبيالآن  ﴾و

شود ذكر مي ٣٦شان در آيه سلبي بيان شده الآن وظيفه ٣٥شان در آيه , اوصاف و كمالات ثبوتيشاناحكام ثبوتي

هيچ مـرد  حكمي كردند  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)و آن اين است كه اگر ذات اقدس الهي به وجود مبارك پيغمبر

مسلماني هيچ زن مسلماني حق ندارد در برابر او تخلّف بكند اين نكره در سياق نفي مفيد عموم است چـون مفيـد   

وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم ﴿عموم است ضمير جمع به اينها برگشت فرمود: 

يد عموم هايي كه در سياق نفي است مفبراي اينكه اين نكرهتثنيه نياورد ضمير جمع آورد ضمير » لهما«نه  ﴾الْخيرةُ

(صلّي االله عليه و مسلمان حق ندارد در برابر حكم خدا و در برابر حكم پيامبرهيچ زن  است يعني هيچ مرد مسلمان

                                                
  .٥٣٧, ص٣الكشاف, ج.  ٦
  .٣٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٧
  .٤٠٩, ص٢الدين (شيخ صدوق), جكمال.  ٨
  .٤٦, ص٣المناقب, ج.  ٩
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خواهيم انجام ندهيم بلكه خواهيم انجام بدهيم ميميمختار باشد بگويد حالا پيامبر حكم كرده ما مختاريم  آله و سلّم)

  بر اينها واجب است كه انجام بدهند.

  »امرالناس«و مشورتي بودن  »امراالله«الاتباع بودن تبيين لازم
ه كُن إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَ﴿پذير نيست قضاي الهي دو قسم است يك قضاي تكويني است كه تخلّف

اما قضاي تشريعي اين قضاي تشريعي يك وقت مربـوط بـه    ١١»له لا مرد«آن قضاي تكويني است كه  ١٠﴾فَيكُونُ

احكام فقهي است نظير نماز و روزه و امثال ذلك يك وقت مسائل سياسي و اجتماعي و اداره جامعه است در ايـن  

ناظر به اين است كه اگر بـه دسـتور   ظاهراً كه مفرد آورد  ﴾أَمراً إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه﴿بخش از آيات كه فرمود: 

النبِـي أَولَـي   ﴿كـه ولايـت او ثابـت شـده اسـت       (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خداي سبحان وجود مبارك پيغمبر

نِينمؤإِذَا ﴿عمل نكنم  خواهمخواهم عمل بكنم ميدستوري دادند هيچ كس حق ندارد بگويد من مختارم مي ١٢﴾بِالْم

الاتباع است اين امر جزء امراالله نيست امراالله همـان  اين امر را خداي سبحان فرمود لازم ﴾قَضي اللَّه ورسولُه أَمراً

احكام الهي است امراالله نظير صوم و صلات ديگر جا براي مشورت و امثال ذلك نيست امـا امـرِ مردمـي مسـائل     

ل اقتصادي مسائل فرهنگي آن مسائل عمومي اينها جزء امرالناس اسـت در سـورهٴ   سياسي مسائل اجتماعي مسائ

فرمود احكام كه ديگر جا براي مشورت نيست احكام, امراالله است نه امرالناس اما وقتي مسـائل   »شوري«مباركهٴ 

نـه   ١٣﴾وري بيـنهم وأَمرهم ش﴿شود امرالناس فرمود: كيفيت اداره كشور شد كيفيت اداره شهر شد ميمردمي شد 

شود اما كيفيت شود احكام خدا به دستور خدا حل مياحكام خدا با مشورت مردم حل نمي» امر االله شوري بينهم«

يا كشور بـه طـرف   يك طرفه بشود كدام خيابان دو طرفه بشود كشور به طرف صنعتي برود اداره شهر كدام خيابان 

                                                
  .٨٢سورهٴ يس, آيهٴ .  ١٠
  .١٥٠, ص١الكافي, ج.  ١١
  .٦سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١٢
  .٣٨سورهٴ شوري, آيهٴ .  ١٣



 

  ١٥از  ٧شماره صفحه:   /١٥جلسة احزاب تفسير سورة 

با مشورت بايد حل كنند پس ما يك امراالله داريم كه اين با مشـورت  كه  كشاورزي برود اينها جزء امور مردم است

  .﴾أَمرهم شوري بينهم﴿شود نيست يك امرالناس داريم كه اين با مشورت است مي

  اينكه جدايي دين از سياست است؟ :پرسش

 يك امرالنـاس داريم امـراالله كـه حكـم     حالا معلوم شد ما يك امراالله داريم ﴾شوري بينهم﴿نه, براي اينكه پاسخ: 

   .﴾شوري بينهم﴿شود امرالناس است كه شرعي است با مشورت مردم حل نمي

  و متابعت آن» امرالناس«اصرار قرآن بر لزوم ولايت معصوم بر 
 ـ  ﴾شوري بينهم﴿همين امرالناس كه  رآن كـريم در  است وقتي دين دخالت كرده همه بايد تابع باشند لذا اصـرار ق

آورد براي همين جهـت اسـت كـه    كه اسم ظاهر را به جاي ضمير مي (رضوان االله عليه)اينجا به تعبير سيدناالاستاد

بلكه اصرار دارد بگويد كه » فيه الخيرة االله و رسوله امراً أن يكون لهم إذا قضي«دين از سياست جدا نيست نفرمود 

اسـت ولي وقـتي    ﴾شوري بينهم﴿ست امر اجتماعي است همين امري كه اين امر, امر مردم است اين امر سياسي ا

همين  ﴾إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم﴿فرمود:  ١٤باشندتابع دين دخالت كرد همه بايد 

﴿مرِهآمده  »شوري«كه در سورهٴ  ﴾أَم﴿ورش مهرأَمومهنيخود شوري هم بايد تحت نظر وليّ مسلمين باشـد   ﴾ي ب

هست كه هست, اگر درباره امر مردمي يك نظري دادند هـيچ   ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿براي اينكه اگر 

 ,كنند در جريان خنـدق همه بايد اطاعت است اسامه فرمانده لشكر  ,كس حق دخالت ندارد فرمود در جريان تبوك

ابن ام مكتوم بايد در مدينه سرپرستي را به عهده بگيرد كسي حق دخالت ندارد فرمود امر, امر مردم است ولي امر 

قـدر  ايـن » اذا قضي االله و رسوله امراً أن يكون لهما الخيرة فيـه «فرمود اگر ميرهبري كند, بايد وليّ مردم مردم را 

توانست نشاند با اينكه ميه امري است اما وقتي بالصراحه اسم ظاهر را به جاي ضمير ميشفاف نبود كه اين امر, چ

ثابت كند امر مردم تحت براي آن است كه كند آورد اي كه او را همراهي مياسم ظاهر را با اين اضافه» فيه«بفرمايد 
                                                

  .٣٢٢و  ٣٢١, ص١٦الميزان, ج.  ١٤



 

  ١٥از  ٨شماره صفحه:   /١٥جلسة احزاب تفسير سورة 

ؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه أَمراً وما كَانَ لم﴿هدايت اولياي الهي است در اينجا كسي حق دخالت ندارد 

مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهأَن ي﴾.   

  و متابعت آن از روايات» امرالناس«استفاده لزوم ولايت غير معصوم بر 
دانند چه كار كنند اما دربـاره  اند و خودشان ميما حرفي نداريم براي اينكه آا وليّ مطلق الهي ,درباره معصومين

هست اين حديث شريف كه اگر كسي راد بر آا باشد چـه  جواهر غير معصومين همان بيان لطيف مرحوم صاحب 

الشرايط را فرمودند ما نايب خود قـرار داديم حكـم قـرار داديم    كه فقيه جامع خديجهمشهوره ابيچه در  هدر مقبول

اين است كه اين جواهر صاحب آن بيان مرحوم  ١٥»الراد علي االله«اينها را رد كند حاكم قرار داديم اگر كسي حرف 

شود اگر كسي حكم بود و قاضي بود و حكمي صادر كرد نقض اطلاق حرمت رد, شامل خود حكَم و حاكم هم مي

 ـعمل كردن اين حكم و بر خلاف اين حكم  يرزاي حرام است حتي بر خودش, اگر حاكمي حكم ولايي كرد مثل م

الـراد  «ايـن مضـمون   كه تنباكو را تحريم كرد نقض آن حكم حرام است حتي بر خودش  (رضوان االله عليه)شيرازي

   .شودرا هم شامل مياو  ,به فرمايش ايشان اطلاق حرمت رد ١٦»لراد علينااعليه 

  نه شخص فقيه» امرالناس«تبيين ولايت فقه بر 
يت فقيه نداريم ولايت فقه داريم ولايت حاكم نـداريم ولايـت قـرآن و    شود ما ولامعلوم مي بر اساس اين تحليل

كند اگر دين بـر مـردم   كند دين بر مردم حكومت ميعترت داريم از اين تر چيست شخص بر مردم حكومت نمي

چـنين  ايـن شـود آزادي  اين مي خواهيمتر چه چيزي ميطيفكند او حق نقض هم ندارد خب از اين لحكومت مي

ديگر خـودش اگـر    ,شد ما فوق قانوننيست كه شخص در اسلام حكومت بكند اگر شخص حاكم بود خودش مي

اطلاق حرمت رد, خـود او را هـم   جواهر حكم خودش را نقض بكند عيب ندارد اما وقتي به تعبير لطيف صاحب 

                                                
  .٣٥٦, ص٢ر.ك: الاحتجاج (شيخ طبرسي), ج.  ١٥
  .٣٥٦, ص٢ر.ك: الاحتجاج (شيخ طبرسي), ج.  ١٦



 

  ١٥از  ٩شماره صفحه:   /١٥جلسة احزاب تفسير سورة 

ايـن كتـاب    .ت است نه ولايت عادلشود ولايت فقاهت است نه ولايت فقيه, ولايت عدالشود معلوم ميشامل مي

ولايت فقيه كه سي سال قبل چاپ شد عنوانش را ملاحظه كرديد عنوان كتاب ايـن اسـت كـه ولايـت فقاهـت و      

  تر چيست؟!عدالت خب اين از بالاتر و از اين آزادي و آزادانه

  پذيري آنولايت فقيه, فعل تشريعي خدا و تخلّف
  دانيد, فعل خدا هم مربوط به ارادهٴ تكويني است.را فعل خدا مي استاد در همان جا ولايت فقيه :پرسش

كه مخالفتش محال است فعـلِ  باشد فعل تشريعي خداست دستور الهي است اگر دستور تكويني  ,ولايت فقيهپاسخ: 

فَإِذَا ﴿تواند بگيرد تواند بگيرد كسي جلوي مرگ را نميكسي جلوي ليل و ار را نمي ,تكويني خدا مثل ليل و ار

إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُـولَ لَـه كُـن    ﴿فعلِ تكويني خدا  ١٧﴾جاءَ أَجلُهم لاَيستأْخرونَ ساعةً ولاَ يستقْدمونَ

پذير است براي اينكه فعل تشريعي خداست فعل تشريعي هم قبلاً ملاحظه فرموديد خداوند اينكه معصيت ﴾فَيكُونُ

حالا يا  ١٨النجدين خلق شدهاراده كرده كه انسان با اختيار و اراده خودش فلان كار را انجام بدهد فرمود انسان بين

تكـوين باشـد كـه    قبول يا نكول, اگر قبول كرد فله الجنة و اگر نكول كرد فعليه النار اين با تشريع همراه است اگر 

  پذير نيست.ديگر تخلّف

اين ولايت تشريعي است يعني بر ما واجب اسـت كـه    ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿ذير نيست پولايت تكويني تخلّف

الشرايط را ولايت فقيه جامع ,رهبري علي و اولاد علي(عليهم السلام) را بپذيريم بر ما واجب است در عصر غيبت

كه فقه بر ما حاكم است عدل بر مـا حـاكم    امر تشريعي است و بازگشت اين امر تشريعي به اين استاينها بپذيريم 

خـودش   ;شـد فـوق قـانون   كه اگر شخص حاكم بود ميجواهر است نه شخص, به دليل همان اطلاق بيان صاحب 

                                                
  .٦١; سورهٴ نحل, آيهٴ ٣٤سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٧
  .١٠ر.ك: سورهٴ بلد, آيهٴ .  ١٨



 

  ١٥از  ١٠شماره صفحه:   /١٥جلسة احزاب تفسير سورة 

شـود فقـه   شود معلوم ميتوانست حكم را نقض بكند از اينكه حرمت رد و حرمت نقض, خود او را شامل ميمي

  اكم است خب از اين تر چيست.حاكم است خب از اين تر چيست, عدل ح

  ضلالت و گمراهي, ثمره تخلف از ولايت فقه و فقيه
  حضرت امام فرمودند پيرو ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد. :پرسش

كنم اين را هم اي تخلّف بكنم مشكل پيدا ميفرمود من اگر ذره (رضوان االله عليه)يعني ولايت فقه, خود امامپاسخ: 

  فرمود.

كه كسي حق تخلّف ندارد حكم بعدي همان را تأكيد كرد كه اگر كسي خدا را معصـيت كنـد و   بود اين حكم اول 

رسول خدا را معصيت كند ضلالت و گمراهيِ روشني دامنگير او شده است اين هم مخالفت رسول كرده هم مخالفت 

النبِي أَولَي ﴿او خلاف كرده خداوند دستور داد فرمود:  دستور داد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خدا كرده رسول خدا

نِينمؤمخالفت كرده و امثال ذلك.اين را  ﴾بِالْم  

  در معصومين دين حاكم است يا معصوم حاكم است؟ :پرسش

  ١٩.﴾إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحي إِلَي﴿گويند: براي همه معصومين, دين حاكم است آا هم ميپاسخ: 

  ولايت فقيه تعييني است؟ :پرسش

  درباره معصومين تعييني است درباره غير معصوم به اطلاقات ادله است.پاسخ: 

  هاي جاهليساز پذيرش ابطال سنتامر به اطاعت رسول, زمينه
كنـد وقـتي وجـود مبـارك     تقريـر  خواهـد آن حكـم را   فرمود اينها مقدمه است براي حكمي كه در مدينـه مـي  

ريزي كردنـد  وارد مدينه شدند هم مسائل رهبري و سياسي و تحكيم نظام را پي االله عليه و آله و سلّم)(صلّي پيغمبر

جـاهلي كـار    هايهاي جاهلي را ابطال كردند ابطال سنتهم بسياري از احكام فقهي را بيان كردند و هم آن سنت
                                                

  .٩; سورهٴ احقاف, آيهٴ ١٥; سورهٴ يونس, آيهٴ ٥٠سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١٩



 

  ١٥از  ١١شماره صفحه:   /١٥جلسة احزاب تفسير سورة 

روزه بگيريد اما آن كارهايي كه در جاهليت  دستورهاي شرعي خيلي دشوار نبود كه نماز بخوانيد آساني نبود ابداع

   .دادند و براي آا ملكه شد ترك آا بسيار سخت استانجام مي

  دشواري ازدواج پيامبر با همسر مطلّقه فرزندخوانده و امر خدا به آن
ه عنـوان  يكي از كارهايي كه در جاهليت رواج داشت و تركش براي آا سخت بود اين بود كه برخي افراد را ب

حارثه كسي كردند زيدبنپذيرفتند و احكام پسر و دختر را بر آا بار ميها ميپسرخوانده يا دخترخوانده در خانه

بود اين همسري داشت بـا همسـرش    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)هاي وجود مبارك پيغمبربود كه جزء پسرخوانده

اين را طلاق نـده   ﴾أَمسِك علَيك زوجك﴿ارك حضرت فرمود: خواست طلاق بدهد وجود مبهم ناسازگار بود مي

اي بود با اينكه حضرت دستور داد تا اينها در اثر ناسازگاري اخلاقي به هر وسيله ٢٠»أبغض الحلال الطلاق«چون 

وانده, پسـر  توانيد تحمل كنيد اين را طلاق داد براي اينكه اين سنت جاهلي را ذات اقدس الهي بردارد كه پسرخمي

ايـن سـنت جـاهلي را بـراي      ,نيست دخترخوانده, دختر نيست پسر بايد از مادر متولّد شده باشد و همچنين دختر

شد بايد عملاً اولين شخص مملكت اين كار را انجام بدهد تـا جلـوي   اينكه بردارد با يك گفتن و امثال ذلك حل نمي

أَمسِـك علَيـك   ﴿سرش ناسازگار بود و حضرت هـم دسـتور داد   اين سنت جاهلي گرفته بشود حالا زيد كه با هم

كجونتوانست اين همسر را اداره كند و با هم هماهنگ باشند اين را طلاق داد دستور از طرف خداي سـبحان   ﴾ز

 تان ازدواج بكنيد تا سنت جاهلي رخت بربندد كـه پسـرخوانده, پسـر   اين پسرخوانده رسيد كه شما با همسر سابقِ

نيست دخترخوانده, دختر نيست حضرت ديد كه خب اين كار, كـار سـختي اسـت بـراي اينكـه بـا مـت مـردم         

   .ترسيد كه بسياري از اينها از مسائل دين فاصله بگيرندروست ميروست با انكار مردم روبهروبه

                                                
  .٥٤, ص٦جو  ٣٢٨, ص٥ر.ك: الكافي, ج.  ٢٠
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  و وعده الهي بر نصرت او )سلّم و آله و عليه االله صلّي(هراسناكي پيامبر
كه مردم از دين فاصله بگيرند ولي بايد بداني كه خداي سبحان وقتي امر كـرده تـو بـا سـنت     ترسي ميفرمود تو 

كند لذا در چنين فضايي اين آيه نازل شد برد هم تو را حفظ ميجاهلي مبارزه بكني هم سنت جاهلي را از بين مي

كند هم اين كند هم دين را حفظ ميفظ ميكه مبادا دين آسيب ببيند ولي خداي سبحان هم تو را حترسي ميكه تو 

برد تو عملاً اقدام بكن تا اين سنت رخت بربندد حفظ دين به عهده ماست. ذات اقـدس  سنت جاهلي را از بين مي

 ـ ﴾أَنعم اللَّه علَيه﴿يعني زيد كه  ﴾وإِذْ تقُولُ للَّذي﴿فرمايد: الهي به حضرتش مي دايت خدا به او نعمت داد او را ه

را زير پر گرفتي او ات بود تو بر آا نعمت دادي براي اينكه پسرخوانده ﴾وأَنعمت علَيه﴿كرد به اسلام مشرف كرد 

 ﴾أَمسِك علَيك زوجك﴿گويي به او مي ,اش را تأمين كردي و مانند آنتربيت كردي مشكلاتش را حل كردي هزينه

شان ادامـه پيـدا كـرد و او را    ناسازگاري هااين را داشته باش طلاق نده ولي اين با همسر ناسازگارت سازگار باش

تو با همسـرِ او   ,و آنچه ما به تو گفتيم كه بعد از طلاق ﴾أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه﴿طلاق داد به او گفتي كه 

كند چيزي را كه خدا آن را بالأخره اظهار مي ﴾للَّه مبديهوتخفي في نفْسِك ما ا﴿كني ازدواج بكن اين را علني نمي

ن را علني خواهيم كرد ولي اين دستوري كه ما به تو داديم اين را كتمـان  ايآوريم ما چون ما او را به عقد تو در مي

   .كنيكني اظهار نميمي

  غديرشباهت هراسناكي پيامبر در مسئله مذكور با معرفي علي(عليه السلام) در 
سـورهٴ   ٦٧آيه آنچه در مطابق نظير همان جريان ابلاغ ولايت وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) حضرت 

آمده است بخواهد در برابر اين اعراب متعصب جاهلي داماد خود و پسر عموي خود را به عنـوان   »مائده«مباركهٴ 

يت وجـود مبـارك حضـرت كـه آمـد وجـود مبـارك        كنند آيه ولاجانشين و وصي قرار بدهد خب اينها تحمل نمي

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ﴿اين است  »مائده«سورهٴ مباركهٴ  ٦٧مقداري صبر كرد آيه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

كبن رم كزِلَ إِلَيا أُنلْ مفْعت إِن لَماصلاً از دين خبري نيست براي  اگر ولايت علي(سلام االله عليه) را ابلاغ نكني ﴾و
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كني اينها براي اينكه خب حالا شما رحلت مي ﴾وإِن لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته﴿شود اينكه بساط دين برچيده مي

   .حفظ بكندچينند كسي بايد باشد حرف ما را هم بساط كلّ دين را برمي

  ود فاطمه(سلام االله عليها)تبيين روايت مشروط نمودن خلقت معصومين به وج
 كـرديم را خلـق نمـي  [پيامبر و حضرت علي] اگر حضرت زهرا(سلام االله عليها) نبود ما اينها  خداوند فرموداينكه 

ماند نه اند اگر وجود مبارك صديقه كبرا نبود اين يازده امام نبودند اثري از دين نميبراي اينكه يازده امام حافظ دين

لام االله عليها) از وجود مبارك پيغمبر بالاتر است حفظ دين به وسيله اين يازده امام است آن اينكه حضرت زهرا(س

كه دين را الي يـوم  ماند اما آنباشد و يازده امام نباشند ديگر ديني نمي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وقت اگر پيغمبر

در  لـذا كند به بركت همين كوثر است عدل و داد مي دارد و آخرينش وقتي ظهور كرد جهان را پر ازالقيامه نگه مي

   .شدندآن روايات آمده است اگر زهرا(سلام االله عليها) نبود آا خلق نمي

  بررسي تساوي نفي رسالت با عدم ابلاغ ولايت علي(عليه السلام) در غدير
م را حفظ بكند اين غدير اسـت  تواند دين مردبنابراين فرمود اگر تو جريان ولايت را مطرح نكني مگر سقيفه مي

نه اين است كه اگر  ﴾وإِن لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته﴿رود كند اصلِ رسالتت زير سؤال ميكه دين مردم را حفظ مي

شـود اتحـاد مقـدم و    اين را ابلاغ نكني و تبليغ نكني مأموريتت را درباره حضرت امير ابلاغ نكردي وگرنه اين مي

اتحاد مقدم و تالي هم مستهجن است مثل اينكه بگويند اگر نرفتي, نرفتي اگر رفتي, رفتي خب اين مقدم و تالي  تالي,

» االله فْعلْ فَما بلَّغت رِسالَةوإِن لَم ت« ,نيست» االله في امر الوليّ ا بلَّغت رِسالَةوإِن لَم تفْعلْ فَم«نتيجه است يكي شده بي

رسالت را براي اينكه ما تو را فرستاديم كه خاتم انبيا باشي خاتم انبيا معنايش اين است كه دو اصل كلي يعني اصلِ 

سـت الي يـوم القيامـه    اشود هميشگي هم شامل ميرا ها را داري همگاني و هميشگي, دينت همگاني است كلّ نسل

با كليت و دوام همراه است اين كليت و خواهي حفظ بكني رسالت تو ست خب تو اين دو اصل را با چه چيزي ميا
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دوام به وسيله علي و اولاد علي است پس اگر تو اين را نگويي, اصلِ رسالت را نگفتي آن وقت مقدم و تالي غـير  

طور معنا كنيم كه اگر تو جريان حضرت امير را نگفتي رسالتت را درباره ولايـت  دهد وگرنه ايناند و نتيجه ميهم

اگـر جريـان    ﴾لَم تفْعلْ إنْ﴿ين اتحاد مقدم و تالي است اتحاد شرط و جزاست و مستهجن است پس پياده نكردي ا

   .هدف استولايت, بيغدير و ولايت را طرح نكردي اصلِ رسالتت زير سؤال است براي اينكه رسالت بي

  سلام) و وعده الهي بر نصرت اواز ابلاغ ولايت علي(عليه ال )سلّم و آله و عليه االله صلّي(سر هراسناكي پيامبر
ذيل اين آيه بحثش گذشت كه  »مائده«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾واللّه يعصمك من الناسِ﴿نجا فرمود: طوري كه آهمان

ترسيد جريان غدير بعد از فتح مكه بود كه همه نيروهاي مسلّح خلـع سـلاح شـدند    فرمود پيامبر از چه چيزي مي

پس حضرت از كسي هراس نداشت كلّ جزيرةالعرب خاضع بودند  ٢١»استسلموا«ها بعضي» موااسل«ها حالا بعضي

لاَ تكَلَّـف إِلَّـا   ﴿ترسيد خداي سبحان درباره حضرت فرمود: دست ديگران بود حضرت نميدر آن وقتي كه شمشير 

كفْسه ندارد فرمود:  ٢٢﴾نه دارد ولي پيغمبر كه تقيإِ﴿امام, تقي كَلَّفلاَ تكفْساند تو تنهايي همه شمشير به دست ﴾لَّا ن

  اصلاً نترس و حضرت هم اصلاً هراسي نداشت تقيه براي امام است نه براي پيغمبر.

كنـد پيـامبر از چـه    كند از چه چيزي حفظ مـي خدا تو را از مردم حفظ مي ﴾واللّه يعصمك من الناسِ﴿فرمود: 

يد؟ آن وقتي كه همه مسلّح بودند پيامبر ترسي نداشت الآن كه همـه خلـع سـلاح    ترسترسيد از كسي ميچيزي مي

شود ترس سياسي و اجتماعي كه مبادا اينها قبول نكنند اعتراض كننـد از ديـن   شدند پس ترس نظامي نداشت مي

ا هـم  كنـد اينج ـ فاصله بگيرند فرمود از اين امور هراس نداشته باش خدا رسالت تو و موقعيت تـو را حفـظ مـي   

ترسي ديگران اعتراض بكنند ما حفظ طور است فرمود اين كارِ جاهلي و سنت جاهلي را بايد برداري اگر ميهمين

كند كه مبلّغان الهـي, رسـولان الهـي در تـرس,     كنيم بايد از خدا بترسي نه از ديگران. بعد هم همين را تثبيت ميمي

                                                
  .١٦البلاغه, خطبه ج.  ٢١
  .٨٤سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢٢
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اينها در ترس هم موحدند فرمود شما  ١﴾لَّه ويخشونه ولاَ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّهالَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت ال﴿موحدند 

اين را به عنوان همسر بپـذير   ﴾زوجناكَها﴿قرار داديم ات را ما به زوجيت تو همسر سابق پسرخوانده !نگران نباش

يد منها وطَراً زوجناكَها لكَي لاَ يكُونَ علَي الْمؤمنِين حرج في فَلَما قَضي ز﴿تا جلوي اين سنت جاهلي را بگيري 

البعل حرام است وقتي البته مادامي كه همسر ديگري است كه ازدواج با ذات ﴾أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَراً

اش ازدواج كنـد  تواند با همسرِ سابق پسرخواندهجدا شدند اين شخص ميكه آا يا بالموت يا بالطلاق از يكديگر 

  .﴾وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً﴿

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٣٩سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١


